
 

  
  

 بررسي مباني فقهي شفعه در اموال منقول از ديدگاه مذاهب اسلامي

  2سيدمحمدهاشم پورمولا، * 1مرتضي رحيمي
   . دانشيار  بخش علوم قرآن و فقه دانشكدة الهيات دانشگاه شيراز، ايران1
  دة الهيات دانشگاه شيراز، ايران. استاديار بخش علوم قرآن و فقه دانشك2

  )26/9/96: يرشپذ يخ؛ تار25/12/94: يافتدر يخ(تار

  چكيده
ق.م.  12خـورد كـه يكـي از آن دو در مـادة      چشـم مـي   دو مبنا بـه  رمنقوليغدر فقه اسلامي دربارة تعريف مال منقول و 

اوتي دارند، از جمله آن آثار در شفعه نمودار در فقه اسلامي، آثار و احكام متف رمنقوليغپذيرفته شده است. مال منقول و 
د و در اموال منقـول  ان شفعه را روا دانسته رمنقوليغشوند كه بر اساس آن، مشهور فقهاي شيعه و اهل تسنن در اموال  مي

هور، اند. قانون مدني ايران نيز همين نظر مشهور را اختيار كرده است. با وجود ديدگاه مش از عدم جواز شفعه سخن گفته
رسد؛ زيرا دلايلي كه براي حكم عدم جـواز شـفعه در امـوال منقـول مـورد       نظر مي جواز شفعه در اموال منقول منطقي به

اي چون روايات و لزوم رفع ضـرر و دفـع مشـقت و     ، خالي از اشكال نيستند و دلايل عمدهاند گرفتهاستناد مشهور قرار 
 -كننـد. ايـن تحقيـق بـا روش توصـيفي       ه در اموال منقول را توجيه ميوسيلة شفعه، جواز شفع حرج در اموال منقول به

  .تحليلي و با تكيه بر روش اجتهاد انجام گرفته است

      واژگان كليدي
  .، منقولرمنقوليغ، شفعه، ضرر، ريپذ ميتقس
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  طرح مسئله
 ،از جمله شـرايط آن  و كه از زواياي گوناگون بودهمباحث مهم فقه اسلامي  ةشفعه از جمل

مورد توجه مذاهب فقهي قرار گرفته است. از ديدگاه مشهور فقهاي مذاهب فقهي اسـلامي  
. شـود  محسـوب مـي  شـرايط شـفعه    ةاز جمل ،بودن مال رمنقوليغو نيز قانون مدني ايران، 

و از آنجـا كـه امـوال    اسـت  شمار آمـده   هپذيري مال نيز يكي ديگر از شرايط شفعه ب تقسيم
  به عدم جواز شفعه در آنها حكم شده است. ،دمنقول فاقد اين شرط هستن

: از ديـدگاه مـذاهب فقهـي    خواهنـد شـد  هاي ذيـل بررسـي    در پژوهش حاضر پرسش
شرايط شفعه است؟ آيا لازم است كـه مـال مـورد     ةاز جمل ،بودن مال رمنقوليغاسلامي آيا 

 ـ    ريپذ ميتقسشفعه   قـول رمنيغبـه امـوال    ،شـفعه اسـت   ةباشد؟ آيا لاضـرر كـه يكـي از ادل
  و به اموال منقول ارتباطي ندارد؟  يابد مياختصاص 

مبـاني فقهـي شـفعه در     ةبحث بايد گفت كه تحقيق مستقلي دربـار  ةدر خصوص پيشين
كتب فقهي،  ةتنها در بحث شفع واموال منقول از ديدگاه مذاهب فقهي اسلامي وجود ندارد 

 –ق حاضـر بـا روش توصـيفي    تحقي ـدر رو  خورند؛ از اين چشم مي به زمينهمطالبي در اين 
  . خواهيم پرداختتحليلي و اجتهادي به اين امر 

  تعريف منقول
از جمله شفعه مورد توجه و  و در موضوعات گوناگوني از فقه رمنقوليغاصطلاح منقول و 

  اشاره قرار گرفته است.
قـار در  ع .)479: 3، ج تا (دسوقي، بياند  كرده به عقار تعبير رمنقوليغگاهي در اصطلاح از 

، 1414منظـور،   لغت عبارت است از زمين، ملك و زمين حاصلخيز، منزل و درخت خرما (ابن
  اهميت است: حائزتفاوت اصطلاحي عناوين يادشده دو نگرش  زمينةدر  .)596: 4 ج

شود و از آنجا كه مـواردي ماننـد سـاختمان و     عقار، تنها به زمين اطلاق مي ةكلم )الف
  .شود مي  ميتقسند، عقار به دو نوع طبيعي و تبعي درخت به زمين متصل هست
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اي كه نتـوان آن   گونه به ،بر اساس اين نگرش، هر چيزي كه استقرار و ثبات داشته باشد
است، خواه  پذير شود، اين تعريف تنها به زمين انطباق د، عقار ناميده ميكرجا  هقل و جابنرا 

ديگري وجود داشته يا آنكه فضـا باشـد. امـا    زمين زراعي باشد يا در آن ساختمان يا انتفاع 
منقول عبارت است از هر مالي جداي از زمين. اماميـه، حنفيـه، شـافعيه، حنابلـه، زيديـه و      

 10 :5، ج 1409كاساني حنفي،  ؛257: 1418(حلي محقق،  ظاهريه به اين نگرش باور دارند
: 1، ج تـا  نجـار، بـي   ؛ ابن365 - 364: 11، ج تا ؛ سبكي، بي49: 5 ، جتا الهمام، بي ؛ ابن164 و

    .)175: 9، ج تا حزم، بي ، ابن32: 4، ج 1975المرتضي،  ابن ؛528و  527
 كرده فيتعر نيچنرا  رمنقوليغمال  12 ةماد ودرنيز از اين ديدگاه پيروي  رانيا يمدنقانون 

استقرار  كه نيانتوان نقل نمود، اعم از  گريدبه محل  يمحلاز  كهآن است  رمنقوليغمال «است: 
 ـنقص خـود مـال    اي يخرابنقل آن مستلزم  كه ينحو عمل انسان به ةواسط به ايباشد  يذاتآن   اي

اشاره شـده و در آن آمـده    رمنقوليغبه برخي از مصاديق مال  13 ةسپس در ماد». محل آن شود
 ،شـود  يم ـبنـا محسـوب    ودر بنا منصوب و عرفا جز كهو هر چه  ايآسو  هيابنو  ياراض«است: 

 ـ نيزم ـدر  گـر يدمقاصـد   ايآب  انيجر يبرا كهها  است لوله نيهمچناست و  رمنقوليغ بنـا   اي
  ».شده باشد دهيكش

مانند زمين خالي از ساختمان  ،بر اساس ديدگاه مالكيه، به ساختمان، كشت و جز آن دو )ب
ت، پـل و  ) زيرا مثلاً ساختمان، درخ479: 3، ج تا (دسوقي، بي شود يمو كشت نيز عقار اطلاق 

و بـه شـكل    دهنـد  مـي هاي قبلي خـود را از دسـت    جا شدن هيأت و شكل ه... در صورت جاب
جايي آن بدون روي  هآيند. بر اساس اين نگرش، هر چيزي كه نقل و جاب چوب، آجر و ... درمي

اي و وزني و  چيزهاي پيمانه ،رو پول، كالا، حيوانات دادن تلف ممكن باشد، منقول است. از اين
و با معناي  رشمول بيشت ة) دايررمنقوليغعقار ( ةبه آنها منقول خواهند بود. ديدگاه دوم دربارمشا

لغوي آن تناسب و نزديكي بيشتري دارد. بر اساس اين ضابطه، اشيا به دو نـوع ثابـت و منقـول    
  .)82: 1ج  ،2005هستند. قانون مدني مصر اين مبنا را پذيرفته است (مرسي،  ريپذ ميتقس
  رمنقوليغمتفاوت اموال منقول و آثار 

 آثـار متفـاوت آن دو   ةدر فقه و حقوق آثار متفاوتي دارند. از جمل رمنقوليغاموال منقول و 
  :عبارتند از
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 ـ    بـه  ،در تعريف سرقت از منقول بودن مـال  :سرقت. 1  ةعنـوان يكـي از اركـان چهارگان
ول خفيـة أو عنـوة بقصـد    اخذ مال الغير المنق: «استميان آمده و گفته شده  سرقت سخن به

  .)115: 5ج  ،1377 ،قماشي» ( كلّ من اختلس منقولاً لغير فهو سارق«يا » التملكّ
هـي المـال   «كـه:  است لقطه: در تعريف آن به منقول بودن مال تصريح و اشاره شده . 2

 .)182: 3 ، ج1415(طباطبايي، » المنقول الضائع غيرالحيوان

كامل  ةبا تخلي رمنقوليغكه قبض مال است شاره شده ا :رمنقوليغقبض مال منقول و . 3
برخلاف قبض مال منقول كه گرفتن آن ضرورت دارد (رشتي گيلانـي،   ،پذيرد آن تحقق مي

 .)241: 6ج  ،1407؛ انصاري، 101: 10، ج 1412حلي، علامه  ؛9تا:  بي

(جمعـي از  » در اختيار گرفتن مال منقول مباح: «اند كه در مورد حيازت گفته :حيازت. 4
 .)390: 3، ج 1426نويسندگان، 

ن، همانند زمين، مسكن و ... امشرك رمنقوليغشود كه اموال  اشاره مي :غنايم در جهاد. 5
 خواهنـد بـود  مربـوط  جنگجويـان   ةبه هم ،و اموال منقول ايشان استمسلمانان  ةاز آنِ هم

 .)73: 5 ، ج1426(وجداني، 

شـفعه معلـوم    در بحث ،چنانكه خواهيم ديد رمنقوليغآثار و احكام متفاوت مال منقول و  
  شوند. به آنچه گذشت محدود نمي رمنقوليغاحكام متفاوت مال منقول و اين، شود. با وجود  مي

  موارد مشمول شفعه   ةنظريات دربار
  هستند: شدني هاي زير تصور ديدگاه ،شوند در خصوص مواردي كه مشمول شفعه مي

  چون مسكن، زمين، باغ و ...هم رمنقوليغاختصاص شفعه به 
)، 106: 3 ، ج1387(طوسـي،   ) و مبسوط425: 3 ، ج1407(طوسي،  شيخ طوسي در خلاف

 :1418و  199: 3، ج 1408)، محقق حلـي (محقـق حلـي،    258: 1408حمزه،  (ابن حمزه ابن
   ) و ... به اين ديدگاه گرايش دارند.259

البيـان نيـز نسـبت داده اسـت      مـع اين قول را بـه طبرسـي در مج   الكرامهصاحب مفتاح 
) و حال آنكه طبرسي در كتاب مزبور چنـين ديـدگاهي   407: 18 ، ج1419، ينيحس يعامل(
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) كـه  628: 1، ج 1410تلف من المختلـف (طبرسـي،   ؤرا بيان نكرده است، اما در كتاب الم
كـه در آن شـيخ،    آورد مـي خلاف شيخ طوسي از ايشان است، عبـارتي از شـيخ را    ةخلاص
لا شـفعة  « چنين اسـت:  زمينهده است. عبارت شيخ در اين كره در اموال منقول را نفي شفع

از اينكـه طبرسـي ديـدگاه     .)425: 3، ج 1407(طوسي، » لهيتحو مكنيما  كلّو  نةيالسف يف
  كه ايشان ديدگاه شيخ را قبول دارند. است نتيجه گرفته شده  ،شيخ را رد نكرده

  منقولريغدلايل اختصاص شفعه به مال 
زيرا اصل آن است كه تسلط بـر مـال ديگـران بـدون اختيـار       :برخلاف اصل بودن شفعه )الف

بايد به موردي كه بر آن اتفاق نظر است اكتفا  ،رو در تسلط بر مال ديگران درست نيست، از اين
تسلط بر مال غير است. اين  يبر اساس اين دليل، شفعه نوع .)103: 4، ج 1420شود (صيمري، 

همچون مسكن، زمين و مـوارد مشـابه آنهـا اتفـاقي و      رمنقوليغتسلط در خصوص اموال نوع 
رو تنها بايد بـه مـورد متـيقن     ، از اينخواهد بوداموال منقول مشكوك  زمينة اما در ،متيقن است

  د.كرمراجعه 
(ابـن  » لا شـفعة الّـا فـي ربـع او حـائط     : «انـد  كـه در آن فرمـوده   (ص)سخن پيامبر )ب

» حائط« ةمعناي خانه و كلم به» ربع« ةدر روايت يادشده كلم .)476: 3، ج 1405جمهور،  ابي
هسـتند، از سـويي بـا توجـه بـه حصـر در        رمنقوليغاند كه هر دو  معناي باغ تفسير شده به

  .شوند ميحديث، اموال منقول از شمول شفعه خارج 
  ثبوت شفعه در هر مبيعي 
و  ريپـذ  ميتقس ـده و بين اموال كرتعبير » به الاماميةمما انفردت «عنوان  سيد مرتضي، از آن به

: 5، ج ق1413(حلـي،   جنيد )، ابن448 :1415غير آن تفاوتي قائل نشده است (علم الهدي، 
: 1، ج ق1403بـراج،   (ابـن  بـراج  )، قاضـي ابـن  362 :1403 (حلبي، )، ابوالصلاح حلبي326
اي معاصر ناصر مكارم شـيرازي  ) و از فقه389: 2، ج :1410 ادريس حلي (حلي، )، ابن458

  شمار آورد.  هن به اين ديدگاه بتوان از ديگر قائلا ) را مي345: 2، ج 1427(مكارم شيرازي، 
و نيـز اعـم از اينكـه     رمنقـول يغاين ديدگاه شـفعه را در هـر مبيعـي اعـم از منقـول و      

  ند از:دلايل اين ديدگاه عبارت ةداند. از جمل جاري مي ،باشد يا نباشد پذير قسمت
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 بـا وجـود   .)414: 2ج : 1402(ترمـذي،  » الشفعة في كلّ شـيء : «(ص)سخن پيامبر )الف
تعبيـر شـده   » ثقـه «عنـوان  از افرادي كه در سند آن قرار دارند بـه  ،مرسل بودن حديث مزبور

  .)512: 4ج  ،1410است (المباركفوري، 
حضـرت   كـه اسـت  حـديثي نقـل شـده     (ع)در منابع حديثي شيعي نيز از امـام صـادق  

 نِيكَيشرَِ نَيب ء يالشَّ كَانَأَو أَرضٍ أَو متَاعٍ إِذَا  وانٍيحمنْ  ء يشَ كُلِّي فالشُّفعْةُ جائزَةٌ «اند:  فرموده
فَلَـا شُـفعْةَ لأحَـد     نِيالاثنَْي علَو إِنْ زاد  رهِيغَأحَقُّ بهِ منْ  كهُيفشَرَِ بهينَصفبَاع أحَدهما  رِهمايغَلَا

مْنهدر جـواز   ،با توجه به اطلاق و شمول اين نـوع روايـات   .)116: 3 ، ج1390(طوسي، » م
  جريان شفعه در اموال منقول ترديدي نيست.

  .)448: 1415الهدي،  اجماع (علم )ب
پرهيز از ضرر: بر اساس اين دليل و با توجه به حديث لاضرر و لاضـرار، فلسـفه و    )ج

اجراي شفعه، ضرر حاصل براي  ةوسيل آن است كه به رمنقوليغعلت جريان شفعه در اموال 
چنـين   )از جمله اموال منقـول (. بديهي است كه در هر مال مشتركي شود يمشريك جبران 
و براي جبران آن بايد شريك بتواند از حق شفعه بهره گيـرد.   خواهد بود پذير ضرري تصور

ده كـر به اين دليل اشاره  ،ه قائلان جواز شفعه در اموال منقولصاحب جواهر ضمن اشاره ب
هـا و حيـوان ثابـت     ها، ابزارهـا، كشـتي   آيا شفعه در اموال منقول مانند لباس«و گفته است: 

)، شيخان در المقنعـه  402: 1، ج 1413حلي، علامه ( جنيد است؟ برخي از فقها از جمله ابن
) و صدوقان (پدر و پسر) (صدوق قمي، 423 :1400(طوسي،  النهاية) و 256 :1413(مفيد، 
 )، ابوالصــلاح حلبــي447 :1417 ؛215 :1415(علــم الهــدي،  )، ســيد مرتضــي402 :1415

)، 236 :1417(حلبي،  زهره )، ابن354: 1، ج 1406براج،  (ابن براج )، ابن360 :1403(حلبي، 
بلـي در   :انـد  ) گفته258 :1408حمزه،  حمزه (ابن ) و ابن385: 2، ج 1410 (حلي، ادريس ابن

» شفعه ثابت است (ع)دليل دفع مشقت قسمت و روايت يونس از امام صادق اموال منقول به
  .)241: 37، ج تا (نجفي، بي

بيـان ديگـري از لاحـرج     ،ميان آمـده  دفع مشقت كه در دليل مورد اشاره از آن سخن به
ثبوت شفعه در هر مبيعي است؛  دلايل ةاز جمل» لاحرج«كه گفت  توان يمرو  است و از اين



  895 يمذاهب اسلام يدگاهشفعه در اموال منقول از د يفقه يمبان يبررس 

كه لاحرج آن را  شود يمموجب مشقت و كلفت وي  ،زيرا عدم اجراي شفعه توسط شريك
  كند. نفي مي
طور صريح از امكان جريان شـفعه در امـوال منقـول     حمزه در كتاب الوسيلة خود به ابن

(مـال   بـودن مبيـع در فرضـي كـه ضـيعه يـا عقـار        پـذير  سخن نگفته، بلكه به لزوم قسمت
حمـزه،   (ابـن » يقبل القسمة اذا كان ضيعة او عقـاراً « :گويد ميو  دارداشاره  ،) استرمنقوليغ

بـه   ،مزبور از سويي نشانگر آن است كه در فـرض منقـول بـودن مبيـع     ةجمل .)258 :1408
بـودن را   رمنقوليغكه ايشان دهد  ميمزبور نشان  ةچنين شرطي نياز نيست و از سويي جمل

  اند. فعه ندانستهشرط ضروري ش
  باشد   پذير ثبوت شفعه در هر مبيعي كه تقسيم

شود. شـيخ طوسـي    شفعه جاري نمي ،نيستند پذير بر اساس اين ديدگاه در اموالي كه تقسيم
يا حيوان يا كالا،  رمنقوليغهر چيزي كه بين دو نفر باشد، اعم از زمين و اموال «گفته است: 

توانـد درخواسـت شـفعه     ا بفروشد، شريكش مـي چنانكه يكي از دو شريك سهم خويش ر
كند. پس از آن گفته است: هر چيزي كه قابل تقسيم نباشد ماننـد حمـام، سـنگ آسـياب و     

همچنين سلار گفتـه اسـت:    .)424: 1400(طوسي، » شود در آن شفعه جاري نمي ،مانند آنها
شـفعه ثابـت    ،اشـد ب ريپذ ميتقسشفعه نيست و در هرچه كه  ،پذيرد در آنچه كه تقسيم نمي«

 بـراج،  براج (ابـن  ) و ابن405 :1415(صدوق،  شيخ صدوق ،)390: 2، ج 1417(آبي، » است
  هستند. ريناپذ ميتقس) نيز از قائلان به عدم جريان شفعه در اموال 458: 1، ج 1406
برخـي از  اسـت    كه موجب شـده  بودهدلايلي  ةناپذيري از جمل رسد كه تقسيم نظر مي به

آيـد كـه    جريان شفعه در اموال منقول حكم كنند. از عبارات شيخ و سلار برمي فقها به عدم
دلايل اين  ةد. از جملكرتوان در آنها از شفعه استفاده  مي ،باشند پذير اگر اموال منقول تقسيم

  ديدگاه عبارتند از:
ي، (كلين» لا شفعة إلّا لشريك غيرمقاسم: «اند فرمودهكه در آن  (ع)سخن امام صادق )الف

الشـفعة لاتكـون إلّـا لشـريكين مـا      «انـد:   سخن آن حضرت كه فرموده .)438: 10 ، ج1429
اخبار يادشده دليل بر عدم جريان شـفعه در امـوال    .)164: 7 ، ج1365(طوسي، » يتقاسما لم

جواز شفعه در هر مـال و مبيعـي سـخن    از طور صريح  منقول نيستند؛ زيرا با رواياتي كه به
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  دارند.تعارض  ،گويند مي
) منظور از اصل مزبور آن اسـت  328: 5 ، ج1413اصالت عدم شفعه: (حلي علامه،  )ب

شك وجود دارد. اصل آن اسـت كـه در ايـن     ريناپذ ميتقسكه در مورد جريان شفعه در مال 
عبارتي بـا توجـه    گيرد و مال بر ملكيت مشتري باقي است. به نوع اموال، شفعه صورت نمي

كنـيم و در نتيجـه شـفعه در مـال      قاي ملكيـت مشـتري حكـم مـي    به اصل استصحاب، به ب
يادشده خارج هستند و از  ةدليل نص از ضابط به ريپذ ميتقسجايز نيست. اموال  ريناپذ ميتقس

  روي شفعه در آنها جايز است. همين
موجب ضرر خواهد بـود (علامـه حلـي،     ريناپذ ميتقسحصول ضرر: شفعه در اموال  )ج
  .)328: 5 ، ج1413

  بوت شفعه در عبد و عدم ثبوت آن در حيوانث
ده كه در شدر اين ديدگاه در مورد دو نوع مال منقول، يعني بنده و حيوان داوري و تصريح 

(محقـق   شود. ايـن قـول از محقـق حلـي     اما در حيوان جاري نمي ،عبد، شفعه جاري است
) نقل 328: 5 ج ،1413(علامه حلي،  ) و علامه حلي259: 1419و  199: 3 ، ج1408حلي، 

  شده است.
نبـودن   ناپـذير  نوعي نشانگر آن است كه صرف منقول بودن و نيز تقسيم ديدگاه مزبور به

: 37 ،تـا  دليل عدم جريان شفعه در آن نيست؛ زيرا در منقول بـودن عبـد (نجفـي، بـي     ،مالي
اسـت   ريناپـذ  ميتقس ـترديدي نيست و از سويي بر اساس تصريح علامه حلـي، عبـد    )250
    .)328: 5ج  ،1413لامه حلي، (ع

نادرست بودن عدم جريان شفعه در حيـوان بايـد گفـت كـه صـاحب جـواهر        زمينةدر 
بـين عبـد و ديگـر اقسـام     اسـت)  كه مال منقول (امكان جريان شفعه در موردحيوان  ةاربدر

 ،گوينـد  و از رواياتي كه از امكان شفعه در مملوك سخن مياست حيوان تفاوتي قائل نشده 
فالمتجه حينئذ عدم الفرق بين المملوك و غيـره  «ده و گفته است: كرعنوان صحيحه تعبير  به

امكان جريان شـفعه بـين عبـد و ديگـر اقسـام حيـوان        ةمن اصناف الحيوان: بنابراين دربار
 ،صـاحب جـواهر   ةروايات مورد اشـار  ةاز جمل .)250: 37 ، جتا (نجفي، بي» تفاوتي نيست

 نيب كوني المملوك« :است پرسيده (ع)كه در آن از امام صادقبوده  بن سنان عبداالله ةصحيح
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 انـد:  ؟ حضرت در پاسـخ فرمـوده  ذلكفقال أحدهم: أنا أحق، أ له  بهينصفباع أحدهم  شركاء
    .)206: 10، ج 1429(كليني،  »واحدا كاننعم إذا «

 ةبه هم ـتوان آن را  ، ميآندر صورت الغاي خصوصيت از عبد، با توجه به منقول بودن 
) و به جواز شفعه در امـوال منقـول حكـم    337: 7 ، ج1420اموال منقول تعميم داد (صدر، 

  د.كر
  دلايل اين ديدگاه عبارتند از: ةاز جمل
اي چند نفر در آن شريك هستند  به امام صادق(ع) عرض شد بنده«روايت حلبي:  )الف

بـه آن سـزاوارترم، آيـا    گويد من  فروشد و شريكش مي و يكي از ايشان سهم خويش را مي
. به "اشكالي ندارد ،بلي اگر شريك يك نفر است"وي چنين حقي دارد؟ حضرت فرمودند: 

(طوسـي،  » "خيـر "ايشان عرض شد: آيا در حيوان شفعه جريان دارد؟ حضـرت فرمودنـد:   
در روايت مورد اشاره از يك سو از جواز شـفعه در بنـده سـخن گفتـه      .)116: 3 ، ج1390

  از جريان شفعه در حيوان منع شده است.  ،ي ديگرشده و از سو
در حيوان شفعه  ؛ليس في الحيوان شفعة« :اند فرمودهكه در آن  (ع)سخن امام صادق )ب
  .)165: 7 ، ج1407(طوسي، » نيست

عنوان يك مال منقول  روايات مزبور دليل بر عدم جواز شفعه در حيوان بهاين، با وجود 
) كه در آن از جواز جريان شـفعه  439: 10 ، ج1429(كليني،  رينيستند؛ زيرا با روايت ديگ

  معارض هستند. است، در حيوان سخن گفته شده 
نظر به تعارض موجود بين دو نوع روايات در مورد جريان شفعه و عدم آن در حيـوان،  

زنند. از سويي براي  روي عمومات شفعه را تخصيص نمي شوند و از همين هر دو ساقط مي
د. كـر توان به جمع عرفي اقـدام   مي ،حيوان ةرض بين دو نوع روايات در مورد شفعرفع تعا

آن است كه روايـات ناهيـه از شـفعه در     ،هاي عرفي بين اين دو نوع روايات از جمله جمع
حيوان را به كراهت حمل كنيم. با توجه به اين نوع جمع، عموماتي كـه از جـواز شـفعه در    

هاي ديگر جمع  راه ةموميت خود باقي خواهند ماند. از جملبه ع ،گويند هر مبيعي سخن مي
بـه مـوردي    ،از شفعه در حيوان را ةعرفي بين اين دو نوع روايات آن است كه روايات ناهي

سنان كه در آن امـام   ابن ةحمل كنيم كه حيوان مشترك در بين بيش از دو نفر باشد. صحيح
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 ـ«اند:  فرموده (ع)صادق (صـدوق،  » ا أن يكـون الشـريك فيـه واحـداً    لا شفعة في الحيوان إلّ
  كند. ) اين نوع جمع را تأييد مي80: 3 ، ج1413

عدم جريان شفعه در اموالي مانند كشـتي، راه، حمـام، سـنگ آسـياب، نهـر، پارچـه و امـوال        
  شده و جريان و جواز شفعه در ديگر موارد تقسيم

ه جواز شفعه در مـواردي ماننـد   ن به اين ديدگاه است. تصريح ايشان بشيخ صدوق از قائلا
اي  گونـه  بـه  ،) كه از امـوال منقـول هسـتند   289 :1418؛ 405: 1415حيوان و بنده (صدوق، 

دليـل عـدم جريـان شـفعه در      ،نبـودن  پذير نشانگر آن است كه صرف منقول بودن و تقسيم
  اموال منقول نيست.

بـه نقـل از    (ع)م صـادق حكم و تفصيل يادشده را روايت اما ةتوان دليل ايشان دربار مي
 ـطرَِ يفنَهرٍ و لَا  يفو لَا  نةٍَيسف يفلَاشُفعْةَ «اند:  دانست كه در آن فرموده (ص)رسول خدا  قٍي

در ايـن روايـت مصـاديقي از     .)78: 3، ج ق1413(صـدوق،  » حمـامٍ  يفو لَا  يرح يفو لَا 
آن حق شفعه وجود ندارد. عـلاوه بـر   كه در است ذكر شده  رمنقوليغاموال منقول و اموال 

    .)230: 2، ج 1412(محقق حلي،  شود محسوب ميآن روايت مزبور ضعيف 

  دلايل عدم جريان شفعه در اموال منقول و نقد آنها
و آن را انكـار   اند چنانكه گذشت برخي از فقها به جريان شفعه در اموال منقول باور نداشته

ونگي امر بايد دلايل احتمـالي عـدم جريـان شـفعه در     براي روشن شدن چگ .اند دهكرو رد 
دلايل عـدم جريـان شـفعه در امـوال منقـول       شوند.اموال منقول بررسي و تجزيه و تحليل 

  عبارتند از:
، 1412محقـق حلـي،    ؛242: 37، ج تـا  لزوم اكتفا به مورد اجماع و متيقن: (نجفي، بي. 1

  .)230: 2ج
شـود و   در شفعه مـال غيـر از وي گرفتـه مـي     منظور از دليل يادشده آن است كه چون

 ،رمنقـول يغامـوال   ةتسليط بـه دليـل نيـاز دارد، در شـفع     ةبا توجه به قاعد ،گرفتن مال غير
برخلاف شفعه در اموال منقول كه دليلي مؤيد آن وجود  ؛روايات و دلايل لازم وجود دارند

 بارةرو در د دارد. از اينندارد و لااقل در خصوص جريان شفعه در اين نوع اموال شك وجو
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امكـان   )آنهـا اجمـاع دارنـد    ةكه متيقن هستند و فقها دربار( رمنقوليغشفعه بايد تنها اموال 
  .داشته باشندشفعه 

شود كه شفعه برخلاف اصل اوليه يعني اصـل عـدم    گاهي در بيان دليل يادشده گفته مي
: 4، ج 1421يقن اكتفا شود (مغنيه، رو تنها بايد به مورد مت تسلط بر مال ديگران است. از اين

نوعي تسـلط بـر    كه به رمنقوليغبا توجه به اين بيان نيز در خصوص شفعه در اموال  .)121
دلايلي وجود دارند برخلاف شفعه در اموال منقول كـه فاقـد دليـل لازم     ،مال ديگران است

غير بـاقي خواهنـد   اين نوع اموال بر اصل اوليه، يعني عدم جواز تسلط بر مال  هستند، پس
  شفعه در آنها جايز نخواهد بود. ،ماند و در نتيجه

از  ،توان گفت كه برخـي از قـائلان بـه جـواز شـفعه در امـوال منقـول        در نقد اين دليل مي
چنانكه سيد مرتضي پس از اشاره به اينكه جـواز شـفعه    ؛اند اجماعي بودن جواز آن سخن گفته

شـود،   حسـوب مـي  از منفردات اماميه مي )باشد يا نباشد دنيش اعم از اينكه تقسيم(در هر مبيعي 
اجماع اماميه بر آن است؛ زيرا اماميه در خصوص آن  ،مان شهيانددليل ما بر صحت «گفته است: 

از سـوي ديگـر بـا توجـه بـه عمومـات و        .)449 و 448 :1415(علم الهدي، » اختلافي ندارند
گوينـد و در آن مصـاديقي از امـوال     عي سخن مـي اطلاقاتي كه از امكان اجراي شفعه در هر مبي

مـنْ   ء يشَ كلُِّي فالشُّفعْةُ جائزةٌَ «اند: كه فرموده (ع)شود، از جمله سخن امام صادق منقول ذكر مي
حانٍيتاَعٍ ... وم َضٍ أوَأر َشفعه در اموال منقول از حمايت دليـل   ؛)116: 3 ، ج1390(طوسي، » أو

، متيقن و اجماعي بـوده  رمنقوليغتوان گفت كه شفعه تنها در اموال  و نمي استلازم برخوردار 
  و در اموال منقول تسلط غيرمجاز و بدون دليل بر مال غير است.

كه براي جواز شفعه در  (ع)بن عبدالرحمن به نقل از امام صادق ضعف روايت يونس .2
  است: شدهاستناد  به آناموال منقول 

كه چه كسي حـق شـفعه دارد؟ و   است پرسش شده  (ع)امام صادقدر روايت مزبور از 
يابد؟  آن چگونه است؟ و در چه چيزي شفعه جريان دارد و براي چه كسي شفعه جريان مي

انـد: در هـر    آيا در حيوان شفعه وجود دارد؟ و آن چگونه است؟ حضرت در پاسخ فرمـوده 
وط به آنكه آن چيز مشـترك بـين   مشر ؛شفعه جايز است ،چيزي اعم از حيوان، زمين يا كالا

  .)439: 10 ، ج1429دو نفر باشد نه بيشتر (كليني، 



900 1396زمستان ، 4، شمارة 13هاي فقهي، دورة پژوهش 

روي اشـاره   شمار آمده و از همين هدلايل ضعف آن ب ةارسال حديث مورد اشاره از جمل
د، چـه آنكـه اصـل    كرتوان حكمي مخالف اصل را ثابت  كه با چنين روايتي نمياست شده 

و نتواند آن را از وي بگير؛، زيرا شفعه  ردالك حقي ندامقتضي آن است كه ديگري بر مال م
روي صـاحب   يك نوع غصب مجاز از جانب شارع بوده و لذا خلاف اصل است و از همين

مصنف و ديگر فقها، كتاب شفعه را به كتاب غصـب  : «گويد ميجواهر در آغاز كتاب شفعه 
يل سـنت متـواتر از حرمـت اخـذ     دل نوعي، به اند تا نشانگر آن باشد كه شفعه به متصل نموده

  .)237: 37 ، جتا (نجفي، بي» قهري مال غير، استثنا شده است
آنست كه عمومات و اطلاقاتي كـه از امكـان و    خواهد بود،له وارد ئنقدي كه بر اين مس

شـوند (رك:   بـه روايـت مزبـور محـدود نمـي      ،گويند جواز شفعه در اموال منقول سخن مي
نقـل   (ص)همچنين اهل سنت نيز به همـين مضـمون از پيـامبر    .)116: 3 ، ج1390طوسي، 

بـن عبـدالرحمن    از اين گذشـته در ثقـه بـودن يـونس     .)86: 2 ، ج1401(سيوطي،  اند دهكر
كند. علاوه بر ايـن،   از ديگري نقل و روايت نمي ،ترديدي نيست؛ چه آنكه وي جز از ثقات

)، شـيخ طوسي(طوسـي،   618 :1413عمل فقهاي متقدم همچون شيخ مفيد (مفيد بغـدادي،  
نشـانگر   ،) بـه روايـت مزبـور   449 :1415(علم الهـدي،   ) و سيد مرتضي164: 7 ، ج1407

عبـارتي ضـعف    بن عبدالرحمن و پذيرش اين روايت توسط ايشـان اسـت. بـه    توثيق يونس
ن جبـران شـده اسـت (طباطبـايي حـائري،      ادليل شهرت آن در بين متقدم به ،يادشده ةمرسل

  .)55: 14، ج 1418

  ناپذيري اموال منقول   تقسيم
شرايط جريان شفعه دانسـته شـده و از همـين     ةپذيري اموال از جمل چنانكه گذشت تقسيم

ناپذيري آنها سخن گفته شـده اسـت    دليل تقسيم روي از عدم جواز شفعه در اموال منقول به
ــي،  ايــن در  .)458: 1 ، ج1406بــراج،  ؛ ابــن405 :1415؛ صــدوق،390: 2 ، ج1417(آب

) 438: 10 ، ج1429(كلينـي،  » لا شفعة إلّا لشريك غيرمقاسـم «رواياتي همچون به خصوص 
 انـد  برخلاف اصل دانسـته شـده   ريناپذ ميتقس. همچنين شفعه در اموال شده استنيز استناد 

    .)328: 5 ، ج1413(علامه حلي، 
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 ـبودن را از شرايط جريان شـفعه   پذير قانون مدني ايران تقسيم 808 ةماد شـمار آورده   هب
  است.

  ، از جمله:جاي طرح دارندي يها ناپذيري ديدگاه در تفسير تقسيم
آن است كه پس از تقسيم، قابل انتفـاع   ناپذير بودن اند منظور از تقسيم برخي گفته )الف

  نباشد.
آن است كه پس از تقسيم، كاهش شديد قيمت  ريناپذ ميتقسديدگاه ديگر در تفسير  )ب
  ته باشد.دنبال داش را به
آن است كه پس از تقسيم، منفعت مورد نظـر و مقصـود در آن از بـين     ريناپذ ميتقس )ج

  .)374: 19، ج 1404برود (مجلسي، 
ناپذيري دليل بر عدم جريان شفعه در اموال منقول نيسـت؛ زيـرا عـلاوه بـر      نقد: تقسيم

شـفعه در امـوال   قـائلان بـه جريـان     ة، سيد مرتضي از جملريناپذ ميتقساختلاف در مفهوم 
) 448 :1415اذعان و باور دارد (علم الهـدي،   ريناپذ ميتقسبه جريان شفعه در اموال  ،منقول

جنيد (علامه حلـي،   بودن است. همچنين ابن رمنقوليغناپذيري اعم از منقول يا  يعني تقسيم
جريان ) كه از قائلان به 389: 2، ج 1410ادريس،  ادريس حلي (ابن ) و ابن326: 5، ج 1413

پـذيري را از شـرايط جريـان     هسـتند، تقسـيم   رمنقوليغشفعه در هر مبيعي اعم از منقول و 
  اند. ، استفاده از شفعه را ممكن دانستهريناپذ ميتقسو در اموال  اند شفعه ندانسته

در آنچـه كـه قسـمت كـردن آن     «پـذيري گفتـه اسـت:     شرط تقسيم ةشيخ طوسي دربار
توان استفاده  از عبارت يادشده مي .)424 :1400طوسي، شيخ » (شفعه نيست ،صحيح نيست

، 1405شفعه در آنها مانعي ندارد (بحرانـي،   ،بودن اموال منقول ريپذ ميتقسد كه در فرض كر
دليـل عـدم اجـراي     ،بـودن  ريپذ ميتقسآيد كه  از عبارات شيخ و بحراني برمي .)285: 20ج 

پذيري مـال منقـول وجـود     امكان تقسيم موارد بعضيشفعه در اموال منقول نيست؛ زيرا در 
  دارد.

روايـات   بعضـي آن است كه در  ريناپذ ميتقسدليل ديگر بر امكان اجراي شفعه در اموال 
ميان آمده اسـت؛ از جملـه روايـت حلبـي بـه نقـل از امـام         از جواز شفعه در عبد سخن به
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انـد، در   ز دانسـته شفعه در عبد را جاي ،در پاسخ پرسشي (ع)صادق(ع) كه در آن امام صادق
في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحقّ بـه أ  : «خوانيم روايت ميآن 

) و چنانكه گذشت در منقـول بـودن عبـد    116: 3 ، ج1390(طوسي، » "نعم"له ذلك؟ قال: 
علامه ) ترديدي نيست و از سويي بر اساس تصريح علامه حلي (250: 37 ، جتا (نجفي، بي

است. همچنين صاحب جـواهر عـدم تفـاوت بـين      ريناپذ ميتقس) عبد 328: 5 ،1413حلي، 
  .)250: 37 ، جتا (نجفي، بي داند ميمنطقي و موجه  ،عبد و ديگر اقسام حيوان را

تفصيل بين بنده و حيوان در خصوص جواز شفعه در يكي (عبد) و عـدم جـواز آن در   
صـادق(ع) از آن سـخن گفتـه شـده (طوسـي،      ديگري (حيوان)كه در روايت حلبي از امـام  

معنـاي بنـده    به ،در روايات شفعه» مملوك«) در فرضي است كه منظور از 116: 3 ، ج1390
مزبور اعم از بنـده   ةمعناي بنده ندانيم و بر اين باور باشيم كه كلم باشد، اما چنانكه آن را به
معنـاي وسـيعي   » مملـوك « ةصورت كلم ) در اين374: 5 ، ج1414و غيربنده است (عراقي، 

خواهـد بـود و    رمنقـول يغاي كه شامل هر مبيعـي اعـم از منقـول و     گونه به ؛خواهد داشت
  توان از آن جواز شفعه در اموال منقول را نتيجه گرفت. مي

 رمنقـول يغناپذيري اموال منقول، آن است كه در اموال  از جملة شواهد نادرستي دليل تقسيم
ود، بـا تقسـيم مـال برطـرف خواهـد شـد، بـرخلاف امـوال         ش ـ ضرري كه متوجه شريك مـي 

رو در عدم جريان شفعه  توان ضرر يادشده را با تقسيم مال رفع كرد، از اين ناپذير كه نمي تقسيم
  ).310: 2، ج 1418(طباطبايي حائري،  شود يمدر اموال منقول، ضرر بيشتري متوجه شريك 

ايـن احاديـث    ةانـد: از جمل ـ  دهكـر حصـر  من رمنقوليغاحاديثي كه شفعه را در اموال  .4
، ج 1409(حـر عـاملي،   » الشفعة لا تكون إلا في الارضين و الدور فقـط «توان به روايت  مي
  د.كر) اشاره 405: 25

نقد: حديث يادشده دليل بر عدم جريان شفعه در اموال منقول نيسـت؛ زيـرا عـلاوه بـر     
گوينـد، حـديث مزبـور     قول سخن ميتعارض آن با احاديثي كه از امكان شفعه در اموال من

روايات ديگر، همچون  ةرو يا بايد حصر در آن را به قرين دليل ارسال ضعيف است. از اين به
موصوف به  صيتخص كه در آنتلقي كرد حصر اضافي (نسبي)  ،سنان و غير آن ابن ةصحيح
 گـر يد يزهـا يچو نسبت به  سهيمقادر  بلكه، يقيحقطور  نه به ،صفت به موصوف ايصفت 
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د؛ كر) يا آنكه آن را بر غالب حمل 410: 8 ، ج1409آبادي،  (منتظري نجف گيرد صورت مي
دهد. بديهي است كه چنين  يعني گفت كه غالباً شفعه در اموالي مانند زمين و خانه روي مي

  است. شدني و با آن جمع ردتفسيري با اجراي شفعه در اموال منقول مغايرت ندا
: بيان شده كه شفعه براي ضررهاي بـادوام  رمنقوليغتنها در اموال  وجود ضرر بادوام .5

  شوند. يافت مي رمنقوليغو اين نوع ضررها فقط در زمين و اموال است جعل شده 
ممكن است اشكال شود كه از ديدگاه شـما  «گفته است:  زمينهنقد: سيد مرتضي در اين 

هر نوع مبيعي مانند كالاها و حيوان  شفعه براي رفع ضرر از شفيع قرار داده شده، گوييم در
نيز ضرر وجود دارد و اگر گفته شود كه شفعه براي ضررهاي بادوام جعل شده و اين نـوع  

نه كالاها، در پاسخ گوييم: برخي از  شوند يميافت  رمنقوليغضررها فقط در زمين و اموال 
توان به ياقوت و مشـابه   مي ،كالاها هستند كه از نظر دوام همانند زمين هستند كه از آن ميان

مـدت   نيآن از سنگ و آهن اشاره نمود، در موارد يادشده زيـان حاصـل از شـركت، طـولا    
  ).  449 :1415(علم الهدي، » با اين وجود شما در آنها قائل به شفعه نيستيد ،است

رسـول االله   يقض ـ«كه در آن آمده اسـت:   (ع)بن خالد به نقل از امام صادق ةروايت عقب
لا ضـرر و لا  "، و قـال:  المسـاكن الأرض و  يف ـ الشركاء نيبو آله) بالشفعة  هيعلالله ا يصل(

) 436: 10 ، ج1429(كلينـي،   »"ضرار، و قال: إذا أرفت الأرف و حددت الحدود فلا شـفعة 
گويـد، امـوال    دليل رفع ضرر بر شريك سخن مي به ،رمنقوليغگرچه از شفعه در بين اموال 

بلكه حكم آنها به امـوال منقـول    ؛به خودي خود خصوصيتي ندارند زمينه  در اين رمنقوليغ
، ج 1418است و جماعت فقها به اين نكته اعتراف دارند (طباطبايي حائري،  پذير يرنيز تس

از  شايد ذكرشدهو موراد » الاعتبار بعموم العلة لا بخصوص المورد« گريد عبارت به .)55: 14
ضرري كه شـفعه   هكآنصاحب جواهر ضمن اشاره به روي  باب بيان مصداق باشد. از همين

دليل درخواست قسـمت   نه بهاست، كه از شركت ناشي شده  بودهضرري  ،به آن منوط شده
، اسـت  ريپـذ  ميتقس ـشـركت در امـوال    ةاز سوي مشتري، چه آنكه چنين درخواستي لازم ـ

ست، بـر فـرض كـه    يكسان ا ريناپذ ميتقسو مال  ريپذ ميتقساين امر در مورد مال : «گويد مي
نـه   ،تعبيـر شـده   -كه قابل تسري نيست –حكمت عنوان به ادشدهيمدعي شويم كه از ضرر 

با اين وجود نهايتش آن است كه اطلاق يا عموميت روايت مزبور بـا روايـات ديگـر     ،علت
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گوينـد) تقييـد خـورده و يـا      سـخن مـي   ريناپـذ  ميتقس ـ(كه از امكان جريان شفعه در اموال 
    .)253: 37، ج تا يب(نجفي، ». شود تخصيص زده مي

حـق   نبوداصالت عدم شفعه: با توجه به اصل استصحاب، به بقاي ملكيت مشتري و  .6
جايز نيسـت. امـوال    ريناپذ ميتقسكنيم و در نتيجه شفعه در مال  شفعه براي شريك حكم مي

ر آنها جـايز  روي شفعه د خارج هستند و از همين ادشدهي ةاز ضابط ،دليل نص به ريپذ ميتقس
  است.
گوينـد، جـايي بـراي     با توجه به احاديثي كه از جواز شفعه در هر مبيعي سخن مي :نقد

و بـا توجـه بـه    » الاصل دليل حيث لادليل«دانيم  اجراي اصل مزبور نيست؛ زيرا چنانكه مي
رسد؛ زيرا شك كه موضـوع اصـل مزبـور اسـت، منتفـي       روايات مزبور، نوبت به اصل نمي

  خواهد شد.

  شفعه در اموال منقول ةديدگاه مذاهب فقهي اهل سنت دربار
 ـ  ،فقهاي مذاهب فقهي اهل سنت در خصوص جريان شفعه در اموال منقـول  ذيـل   ةبـه گون

  اند: دهكراختلاف 
يكـي از   حنفيه، شافعيه و نيـز مالكيـه و حنابلـه در    :. عدم جواز شفعه در اموال منقول1
 ـ هديدگا و  147: 26 ، ج1424الـي   1404د (وزارة الاوقـاف،  هايشان به اين نگرش باور دارن
  .)258: 5، ج تا يبقدامه،  ابن ؛116: تا يبشيرازي،  ؛148

  عدم جواز شفعه در اموال منقول عبارتند از: ةدلايل اين گروه دربار
قضي بالشفعة في كلّ شركة لم تقسم إذا وقعـت  : «اند فرمودهكه  (ص)سخن پيامبر )الف

 ـ(احمـد حنبـل،   » ق فلا شفعةالحدود و صرفت الطر چگـونگي دلالـت    .)399: 3، ج تـا  يب
بر عدم جواز شفعه در اموال منقول آن است كـه حـدود و تصـريف طـرق      ادشدهيحديث 
و در اموال منقول مطـرح   رداختصاص دا رمنقوليغ) مذكور در حديث به اموال ها راه(تغيير 

  .)148و  147: 26 ، ج1424الي  1404نيست (وزارة الاوقاف، 
لا شـفعة إلّـا   «انـد:   كه حضرت در آن فرموده (ص)ديگر سخن ابوهريره به نقل از پيامبر

شفعه در اموالي جـز خانـه و    ادشدهيدر حديث  .)109: 6 ، جتا يب(بيهقي، » في دار أو عقارٍ
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اما هـر   ؛زمين و هر مالي كه مشابه آن دو نيست، يعني اموال منقول منتفي دانسته شده است
الـي   1404شـفعه در آن مـانعي نـدارد (وزارة الاوقـاف،      ،شبيه خانه و زمين باشـد مالي كه 

  .)148و  147: 26 ، ج1424
ضرر خيلي زيـاد   رمنقوليغ: از سويي در اموال استدفع ضرر  دليل تشريع شفعه به )ب

هاي وابسـته بـه خانـه،     (قسمت در اين نوع اموال، شريك به احداث مرافق آنكهاست، چه 
يابـد، از سـويي بـا     اراژ، آخور و ...) تغيير ساختمان، تخريب و ... نياز ميگزخانه، مانند آشپ
  كند، اما در اموال منقول از اين نوع ضررها خبري نيست. بد برخورد پيدا مي ةهمساي

و منقول آن است كـه   رمنقوليغهاي اموال  از جمله تفاوت، با توجه به ضرر مورد اشاره
ضرر در آنها دوام و پايـداري بيشـتري دارد، بـرخلاف     شان،يل دوامدل به رمنقوليغدر اموال 

، 1424الـي   1404وزارة الاوقاف، ( استو عارضي  رداموال منقول كه ضرر در آنها دوام ندا
  .)148و  147: 26ج 

و منقـول را   رمنقوليغبرخي از فقهاي اهل تسنن تفاوت دوام و پايداري ضرر در اموال 
اند كه علت عدم جريان شفعه در اموال منقـول آن اسـت    اشاره كردهديگري بيان و  ةبه گون

و  اسـت (شريك بد) موقت  ، در اين نوع اموال، سوء مجاورترمنقوليغكه برخلاف اموال 
  .)304: 7 ، جتا هميشگي نيست (حيدر، بي

 ، جتـا  مالك در يكي از اقوالش (ابن قدامه، بي: جواز و جريان شفعه در اموال منقول. 2
، 1407الـي  1404اند (وزارة الاوقـاف،   دهكربن حنبل اين ديدگاه را روايت  ) و احمد464: 5

مالك فقط به جواز شفعه در مورد كشتي حكـم   ،). در روايت و ديدگاه ديگري9217: 2ج 
مالك و عطا در مورد شفعه در «قدامه گفته است:  ابن .)12: 5 ، ج1409(كاشاني،  ده استدا

اند كه در اموال منقول شـفعه جـاري    اند. گاهي گفته تلف بيان نمودهمنقولات دو ديدگاه مخ
، تـا  قدامه، بي (ابن» باشد اند شفعه در هر چيزي حتي در لباس جاري مي نيست و گاهي گفته

  :اند كردهذيل استناد  ةطرفداران اين ديدگاه به ادل .)464: 5 ج
إنّ «انـد:   كه حضـرت فرمـوده   (ص)روايت بخاري به نقل از جابر به نقل از پيامبر )الف

  .)399: 3، ج تا (احمد حنبل، بي» قضي بالشفعة في كل ما لم يقسم (ص)النبي
اجـازه   ،شفعه را در هر مالي كه تقسيم نشده باشد (ص)، پيامبرادشدهيبر اساس روايت 
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و نيـز منقـول    رمنقـول يغدر اموال  است،كه مجوز اجراي شفعه  نشده ميتقساند. مال  فرموده
و هـر دو نـوع مـال را     اسـت در روايت مزبور عـام  » ما« ةكلم آنكهو وجود دارد، چه هر د

(وزارة الاوقـاف،   رسد نظر مي بهجواز شفعه در اموال منقول منطقي  رو نيا ازد، شو شامل مي
  .)148و  147: 26 ، ج1407الي 1404
شـريك   دفـع ضـرر   دليل آن است كه شفعه به ادشدهيلاضرر: منظور از دليل  ةقاعد )ب

  حـزم اندلسـي در ايـن    . ابـن اسـت از مقاصد شارع حكيم  ،ضرر ةجعل شده و از سويي ازال
دليـل   و يـا بـه   –چنانكه ما به آن قائل هستيم-دليل نص است  شفعه يا به«گفته است:  زمينه

دليـل نـص باشـد،     چنانكه شفعه به -چنانكه مخالفان ما به آن قائل هستند –نظر(عقل) است
دليـل نظـر (عقـل)     حلال نخواهد بود. چنانكه شفعه بـه  ،كه بيان داشتيم خروج از نصوصي

 -چنانكه گمان بر اين است كه شفعه براي دفع ضرر از شـريك جعـل شـده اسـت     –باشد 
حتـي بـه مقـدار بيشـتر وجـود دارد.       ،رمنقـول يغعلت مزبور در اموال منقول همانند اموال 

» باشـد  موجـود مـي   ريپـذ  ميتقس ـاز امـوال   بيش ريناپذ ميتقسهمچنين علت مزبور در اموال 
    .)85 و 84: 9ج تا،  حزم، بي (ابن

ضرر بيشـتري نسـبت بـه شـركت در      ريناپذ ميتقسبا توجه به دليل ضرر، شركت در اموال 
) رمنقـول يغيـا   ريپـذ  ميتقس ـدارد. وقتي شارع خواستار دفع ضرر كمتر (اموال  ريپذ ميتقساموال 

يا منقول) مـورد خواسـت و ارادة    ريناپذ ميتقسبيشتر (در اموال است، به طريق اولي، دفع ضرر 
  اوست. 

  گيري نتيجه
  آيد: دست مي از آنچه گذشت نتايج ذيل به

اختلاف در خصوص جواز شفعه در اموال منقول و عـدم آن بـه مـذهب فقهـي اماميـه      
 دو ديـدگاه مختلـف وجـود    زمينـه   و در مذاهب فقهي اهل سنت نيز در اين يستمحدود ن

از جمله روايـات  و معلول عوامل چندي  موضوع،  مذاهب فقهي در اين ةدارد. اختلاف هم
مشمول شفعه دانسته نشـده و   ،گوناگون است كه در برخي از آنها مصاديقي از اموال منقول

روي  پذيري مال مورد شفعه سخن گفته شده است. از همين از لزوم تقسيم ،در برخي از آنها
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همين سـبب شـفعه در مـورد آنهـا را جـايز       دانسته و به ريناپذ ميتقسرا  برخي، اموال منقول
پذيرند و برخي از آنهـا چـون عبـد     اند. چنانكه گذشت برخي از اموال منقول تقسيم ندانسته

 يريپـذ  ميتقس ـرو  . از ايـن رنديناپذ ميتقس )آن مجاز دانسته شده است ةكه در رواياتي شفع(
  .يستل منقول نمانعي براي جريان شفعه در اموا
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  منابع 
، 2 ، جكشف الرموز في مختصر النـافع  .ق) 1417( يوسفي طالب ياببن  آبي فاضل، حسن .1

  .قم ةعلمي ةمدرسين حوز ةدفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامع :چاپ سوم، قم

دار  :، قــم3 ج ،عــوالي اللئــالي .ق) 1405جمهــور، محمــدبن علــي ( ي ابــن ابــيياحســا .2
 .شرسيدالشهداء للن

دفتـر انتشـارات    :، قـم 1 ، جالمهـذب  .ق) 1406( زيعبـدالعز براج طرابلسـي، قاضـي    ابن .3
 .قم ةعلمي ةمدرسين حوز ةاسلامي وابسته به جامع
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 .دارالكتب العربي :، بيروت5 ، جالمغني .تا) (بي قدامه، عبداالله ابن .6

، 4 ، جالبحر الزخـار الجـامع لمـذاهب علمـاء الامصـار      .)1975( المرتضي، امام يحيي ابن .7
 .مؤسسة الرسالة :بيروت

 ـ .ق) 1413( الدين محمدبن مكـرم  منظور مصري، ابوالفضل جمال ابن .8 ، 4 ج ،ربلسان الع
 .دار صادر :چاپ سوم، بيروت

 .عالم الكتب :، بيروت1 ، جمنتهي الارادات .تا) نجار، محمدبن احمد (بي ابن .9

حيـاء التـراث   الادار :، بيـروت 5 ، جشرح فتح القـدير  .تا) (بي الهمام، محمد المعروف ابن .10
 .العربي

 .، بيروت، دار صادر3 ج ،مسند .تا) احمدبن حنبل (بي .11

دارالكتـب   :، چـاپ چهـارم، تهـران   6 ج ،كتاب المكاسـب  .ق) 1407( انصاري، مرتضي .12
 ه.الاسلامي

دفتـر انتشـارات اسـلامي وابسـته بـه       :، قـم الحدائق الناضرة .ق) 1405( بحراني، يوسف .13
 .قم ةعلمي ةمدرسين حوز ةجامع

 .دارالفكر :، بيروت6 ج ،السنن الكبري .تا) (بي بن علي بيهقي، احمدبن حسين .14
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  .دارالفكر :، بيروت2 ، جسنن الترمذي .ق) 1402( يسيترمذي محمدبن ع .15

 .(ع)البيت مؤسسة آل :، قم10 ج ،وسايل الشيعة .ق) 1409( حر عاملي، محمدبن حسن .16

، تحقيـق رضـا   الكـافي فـي الفقـه    .ق) 1403( الـدين  بن نجم الدين حلبي ابوالصلاح، تقي .17
 .(ع)عمومي امام اميرالمؤمنين ةكتابخان :استادي، اصفهان

امـام   ةسس ـؤ، چـاپ اول، م غنيـة النـزوع   .ق) 1417( بـن علـي   هزهـره حمـز   ي، ابنحلب .18
 .(ع)صادق

دفتـر   :، چـاپ دوم، قـم  2 ، جالسـرائر  .ق) 1410( ادريـس، محمـدبن منصـور    حلي ابن .19
 .قم ةعلمي ةمدرسين حوز ةانتشارات اسلامي وابسته به جامع

، 12و  10 ، جقهـاء تـذكرة الف  .ق) 1412( (علامه حلـي)  بن مطهر بن يوسف حلي، حسن .20
 .(ع)البيت آل ةمؤسس :چاپ اول، قم

، تصــحيح گــروه 5و  3 ج ،مختلــف الشــيعه .ق) 1413( ــــــــــــــــــــــــــــــ .21
 ةدفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامع :پژوهش دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، قم

 .قم ةعلمي ةمدرسين حوز

، چاپ ششـم،  مختصر النافع .ق) 1418لي) (الدين جعفربن حسن (محقق ح ، نجم حلي .22
 .مؤسسة المطبوعات الدينية :قم

 ةمؤسس ـ :، چاپ دوم، قم3 ، جشرايع الاسلام .ق) 1408( ــــــــــــــــــــــــــــ .23
 .اسماعيليان

دفتر انتشارات اسلامي  :، قم2 ، جنكت النهاية .ق) 1412( ــــــــــــــــــــــــــــ .24
 .قم ةعلمي ةرسين حوزمد ةوابسته به جامع

 ه.دارالكتب العلمي :، بيروت7 ، جدرر الحكام في شرح مجلة الاحكام .تا) (بي حيدر، علي .25

، 3 ، جحاشية الدسوقي علـي الشـرح الكبيـر    .تا) (بي الدين محمدبن عرفه دسوقي، شمس .26
 ه.حياء الكتب العربيالادار :بيروت

تحقيقات و نشر معارف  ةمؤسس :، قمبكتاب الغص .تا) (بي االله رشتي گيلاني، ميرزا حبيب .27
 .اهل البيت
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 .دارالكتب الاسلامية
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 .سماء قلم
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